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 چکیده  
بنـدي گـرایش   بندي اطلاّعات تاریخی، بیش از همه بـه دوره  هاي طبقه مطالعات تاریخی، در میان شیوه

 .کندبندي می، اطلاّعات تاریخی را در محور زمانی بخشبنديدوره. دارند
طور عام و در تاریخ بندي را در تاریخ، بهفلسفی و کارکردهاي دوره -نوشتۀ حاضر، پیشینه، بنیادهاي فکري

هاي آن در گذر زمان بندي، مفهومی دیرپاست و رویکردها و شیوهدوره. کندطور خاص بررسی میادبی، به
شود، نشان روایتی که در این نوشته از این تحولات به دست داده می. ت بسیار بوده استدستخوش تحولا

از این رو، بررسی نسـبت  . هاي کاربست این مفهوم در تاریخ ادبی فراهم آمده است دهد چگونه زمینه می
 . یابدبندي در تاریخ عمومی و تاریخ ادبی ضرورت میمیان دوره

این معانی مختلف، از آبشخورهاي فکري و . برندرا در معانی مختلفی به کار می بنديمورخان ادبی، دوره
در  -درآمد فهم الگوهـاي سـاختاري   آیند و درك این بنیادهاي فکر و فلسفی، پیش فلسفی گوناگونی می

 .برآمده از آنان است -بندياینجا دوره
زة تاریخ ادبیات و نقد ادبی صورت گرفته هاي بسیاري براي تفکیک حوکه از اوایل قرن بیستم تلاشبا آن

شـمار  کند، خود عملی انتقادي بهعنوان عملی که ساختار کتب تاریخ ادبی را معین میبندي به است، دوره
 .رود و کارکردهایی اساسی در مطالعات ادبی داردمی
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 ٩٢  

  درآمد
گونـه   بندي، از لوازم مطالعات تاریخی است. گویا ذهن بشر قادر نیست جریـان تـاریخ را آن   دوره

بنـدي در تـاریخ    کنـد. دوره  بندي مـی  د و ناگزیرآن را بخشمستمر و مداوم که هست، بررسی کن
هـایی زمـانی تقسـیم     ادبی، عملی انتقادي است که تاریخ پیوسته و مستمرّ ادبیـات را بـه بـرش   

  دهد. کند و نوعی وحدت و انسجام درونی به آن نسبت می می
تاریخچـۀ  دست دادن توصیفی مختصـر امـا مفیـد از     در این نوشته خواهیم کوشید ضمن به

بندي در تـاریخ عمـومی و    طور خاص، رابطۀ دوره بندي در تاریخ به طور عام و تاریخ ادبی به دوره
هاي فکري و فلسفی آن و کارکردهاي آن را بررسی کنـیم. نیـز    بندي، خاستگاه ادبی، معانی دوره

 ـ   بندي را تبیین کرده، آن را بـه  هاي انتقادي دوره کوشیم جنبه می ادي مطـرح  عنـوان عملـی انتق
  هاي این عمل انتقادي را نشان دهیم. سازیم و دشواري

  بندي در تاریخ عمومی و ادبی دوره
بنـدي   ترین ایدة بخـش  کنی که بر آن وارد شده است، هنوز مهم بندي با وجود نقدهاي بنیان دوره

ادبـی   بنـدي هرگـز مخـتص تـاریخ     دوره رود. با این حال، در ادبیـات،  در تاریخ ادبی به شمار می
) از شعر یا ادبیات یک کشور یـا زبـان و نیـز    anthologyنامه ( نیست، بلکه فراهم کردن شناخت

کننـد.   بندي ادبیات عرضـه مـی   هاي آموزشی ادبیات هم در نهان یا آشکار، طرحی از دوره برنامه
 براي مثال، برنامۀ درسی رشـتۀ زبـان و ادبیـات فارسـی در عرضـۀ متـون نظـم و نثـر ، نـوعی         

  گیرد که خالی از مسئله هم نیست.  بندي را مفروض می دوره
هـا را   بندي تاریخ ادبی حتیّ در رشتۀ کتابداري هم حائز اهمیت است. در کتابداري، قرن دوره
بندي آثـار   دهند. این بدان معناست که در این رشته، تنها طبقه بندي تاریخ ادبی قرار می پایۀ دوره

هایی، بیشـتر   بندي آنها ملاك بوده است. روشن است که چنین دورهادبی و سهولت دسترسی به 
هایی بر مبناي داوري آثار و مسائلی چـون هنجـار    جنبۀ مکانیکی دارد و آگاهانه از کاربرد ملاك

  کند. مشترك پرهیز می
بندي در تاریخ عمومی و تاریخ ادبی؟  اکنون پرسش این است که چه نسبتی است میان دوره

بندي در تـاریخ ادبـی جـدا از     ک به این پرسش آن است که دشوار بتوان دربارة دورهپاسخ رنه ول
تـوان گفـت مسـئلۀ     ). مـی Wellek, 1973-481 /3 :4بندي در تاریخ عمومی بحث کـرد (  دوره
بندي و کاربرد آن در ادبیات، همزمان با دو نوع فلسفه/ نظریه ارتبـاط دارد: فلسـفه/ نظریـۀ     دوره

ۀ ادبی.تاریخی و نظری  
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  ٩٣  

هـا و درك   هـا، ارزش  بندي، اولویت بندي، ریشه در نظریۀ تاریخی دارد. دوره از یک سو، دوره
دهد. نوع تلقّـی   ساز این دو هستند، بازتاب می ما را از تداوم و تغییر در تاریخ و نیروهایی که سبب

  هایی تقسیم کرد. کند که چرا و چگونه باید آن را به دوره ما از تاریخ و سیر آن، تعیین می
اي  تلـویح، گـزاره   کم بـه  دهد که هر نوع دانش تاریخی، دست در استدلالی نشان می راینهارد
هـاي   اي بسیار مقدماتی، دانش و پژوهش را تولیـد گـزاره   شیوه بندي در بردارد: اگر به دربارة دوره

هایی مـرتبط بـا دورة    ارهپذیر تعریف کنیم، این امر مستلزم اندیشۀ دقیق و عمیق دربارة گز اثبات
اي عملگرایانه و دلبخواهی، دو سـال   شیوه هاست. حتیّ اگر بخواهیم به تاریخی و اثبات این گزاره
هاي یک بخش از تاریخ در نظر بگیریم، برخی مفاهیم نظري در نهـان   را براي شناسایی محدوده

اي که شاید خود مورخ هم  ؛ مسئله) ما راه خواهد یافتfactualبنیاد ( هاي ظاهراً واقعیت به گزاره
هـاي کتـابی دربـارة تـاریخ یـک       عنوان محدوده متوجه آن نباشد؛ براي مثال، انتخاب دو سال به
هایی را دربـارة   تواند بحث ضرر تلقیّ گردد، اما می کشور، ممکن است تصمیمی مطابق سنّت و بی

حتیّ سـاده از یـک دوره در تـاریخ،     مسائل محدودة مورد نظر ایجاد کند. از این رو، یک برداشت
  ).Reinhard, 1997: 281یافتۀ نظریۀ تاریخ است ( همیشه نمونۀ تقلیل

هاي متفـاوت   سه قرن اخیر، تأثیر مفاهیم نظري و فلسفه -بندي دو نگاهی به الگوهاي دوره
یی یعنی ایدة گرا معتقد است دو مفهوم بنیادین تاریخ گرهاردسازد. براي مثال،  تاریخ را نمایان می

تکامل و فردیت تاریخی از یک سو و دو فلسفۀ تاریخِ تحصلی (پوزیتیویستی) و دیالکتیکی از سوي 
انـد   بنـدي تـأثیر نهـاده    هاي تاریخ بر دوره ها و فلسفه دیگر، پس از رنسانس بیش از سایر اندیشه

)4: 3/ 478-Gerhard, 1973ت تاریخی از بنیانهاي مفهومدورة ادبی هستند.  ). تکامل و فردی  
تـوان   رونده است و نمونۀ کاربست آن را می بندي مطلوب فلسفۀ تحصلی، خطیّ و پیش دوره

گانۀ پیشرفت تاریخی آگوست کنت (دینی، متـافیزیکی و پوزیتویویسـتی یـا     در قانون مراحل سه
عارض اسـت؛  بندي مبتنی بر کشاکش، تضاد و ت علمی) دید، در حالیکه فلسفۀ دیالکتیکی بر دوره

  هاي برداشت امروزي از دورة ادبی دید. توان در مؤلفّه وضوح می اي که آثار آن را به دو فلسفه
تـر   بندي را از دیدگاه نظریۀ ادبی بررسی کنیم، ابتدا بایـد بـه پرسشـی بـزرگ     اما اگر بخواهیم دوره

تـابی کـه ایـن پرسـش را در     پذیر است؟ دیوید پرکینـز، در ک  پاسخ دهیم: آیا نگارش تاریخ ادبی امکان
کنـد. او اگرچـه تـاریخ ادبـی را بـراي       عنوان خود دارد، دربارة امکان نگارش تاریخ ادبی ابراز تردید مـی 

طـور   دهد که اگر تـلاش کنـیم گذشـته را بـه     داند، هشدار می برقراري گفتگویی با گذشته سودمند می
  ). Warren, 2000: xivد داد (استدلالی بازنمایی کنیم، گذشته ضرورتاً تغییر شکل خواه
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انـد.   پـذیري آن پرداختـه   هایی، گروهی به دفاع از تاریخ ادبی و امکان در مقابل چنین دیدگاه
ناپـذیر اسـت؛ بـدین معنـی کـه حتّـی        معتقد است نگارش تاریخ ادبـی اجتنـاب   براي مثال، لاج

بیات هستند، به این دلیـل  ) ادhistoricityنویسندگان و منتقدانی که در پی انکار جنبۀ تاریخی (
  ). Lodge, 1979: 547- 8کنند که به یک معنا، خودشان هم تاریخی هستند ( چنین می

بنـدي آن سـخن گفـت. رابـرت      توان از دوره پذیري تاریخ ادبی است که می بر مبناي امکان
ا زمانی که داند و معتقد است ت ) ایجاد الگویی براي تاریخ ادبی را ممکن می.Ellrodt Rالرودت (

توانـد توضـیحاتی مبتنـی بـر      هاي عمومی دوره است، مورخ ادبی می هدف بررسی ادبی، گرایش
هاي غالب سخن ادبی در شرایط مفروض و زمان معـین بیـان    احتمالات دربارة موضوعات و فرم

  ).Warren, 2000: xivکند (
 ـ جا که به نظریه و نقد ادبی مربوط می به هر روي، تا آن پـذیري/   تبـعِ بحـث امکـان    هشود، ب

بندي نیز طرفداران و مخالفـان   هاي ادبی و عمل دوره با دوره  ناپذیري تاریخ ادبی، مفاهیم مرتبط
خود را دارد. این طرفداري و مخالفت را باید در چارچوب تفاوت رویکردها بررسـی کـرد. چنانکـه    

گذارانـه   م بوده است: نقد ارزشکند، نقد ادبی همیشه به دو مکتب قابل تقسی تریکت یادآوري می
)evaluative    و نقد تاریخی. هرچند تریکت معتقد است هر تاریخ ادبی بهتر اسـت ایـن دو نـوع (

هـا/   نقد را به بهترین وجهی ترکیب کند و خوانشی دقیق همراه با طیفی از بافـت تـاریخی ایـده   
هاي نقد جدیـد بـویژه نقـد     ب)، اما بسیاري از مکتTrickett, 1970: 163ها عرضه کند ( اندیشه

شکنی و پساساختارگرایی کمـابیش در   کاوانه، فرمالیسم روسی، نقد نو، ساختارگرایی، شالوده روان
راندن مفهـوم دورة   اند و در به حاشیه مخالفت صریح با رویکرد/ نقد تاریخی با یکدیگر همراه بوده

  اند. بندي نقش داشته ادبی و عمل دوره
، 1930) فراهم کردند. او در دهـۀ  R. S. Craneدگاهی را کسانی چون کرین (هاي چنین دی زمینه

در موضوع تقابل تاریخ و نقد در ادبیات، استدلال کرد که نقد ادبی باید در مرکز مطالعات ادبی باشـد. او  
ضمن به رسمیت شناختن ارزش دانش تاریخی و فیلولوژي در فراهم کردن شرایط فهـم مـتن، معتقـد    

یخ ادبی جایگاه نقد ادبی را غصب کرده است. نقد ادبـی کـه از نظـر او، تحلیـل و ارزیـابی مـتن       بود تار
  ).Griffin, 2001: 378گرفت ( عنوان اثر هنري بود، باید در مرکز توجه قرار می به

هـاي پایـانی    از رنه ولک و آوسـتن وارن در سـال  نظریۀ ادبیات حال، کتاب کلاسیک   با این
بندي ادبی داشت و دفاع نظري محکمـی از   مهمی در تثبیت اصل مفهوم دوره ، نقش1940دهۀ 

  رسد. این مفهوم عرضه کرد که هنوز با وجود تغییرات جدي در نقد ادبی معتبر به نظر می
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بندي یکی از اَشکال ممکنِ تفکّر تـاریخی اسـت    گوید، دوره گان می به هر روي، چنانکه مک
تاریخی عصر روشنگري در اروپا پدیدار شـده اسـت و مـا امـروز     که در شرایط خاص اجتماعی و 

  ).McGann, 1996: 166مجبور نیستیم در چارچوب چنین الگوهایی بیاندیشیم (
اي براي پرداختن به فرهنگ گذشته، وقتی پدیدار شـد کـه میـان     عنوان شیوه بندي، به دوره

شـناختی بـود و    ترین الگـوي روش ) فراگیرhistoricismگرایی ( ، تاریخ1950تا  1850هاي  سال
عنوان راهی آسان براي تعریف گروهی از آثار و توصیف گروهی از نویسندگان به راه  امروز هم به

شناختی و مارکسیسـتی،   دهد و زمینۀ منطقی خود را در رویکردها و مطالعات جامعه خود ادامه می
  ).,Scaglione 96 :1996یابد ( گرایی نوین می بویژه در مکتب اخیر تاریخ

توان خوانـد، از نظـر لاج دو نـوع     اي در ادبیات می ساز تفکّر دوره گرایی که آن را زمینه تاریخ
  متمایز دارد:

اند و بایـد   هاي انسانی یگانه گرایی آن است که همۀ پدیده مفروض اصلی نخستین نوع تاریخ
ی خود تفسیر شوند. بر این تلقیّ هاي تاریخ پذیر و با ارجاع به بافت از رهگذر دانش تاریخی اثبات

هـاي خـاص    داوري که ایدئولوژیک است و در نهان با پیش گرایی انتقاداتی وارد است: این از تاریخ
سیاسی، اقتصادي و فکري همراه است ( نمونۀ آن، انتقادات رولان بارت به تاریخ ادبـی فرانسـه   

د معنا را که بـالقوه مـلازم هـر مـتن     کوشد بازي نامحدو نوشتۀ گوستاو لانسون است)؛ اینکه می
طور تصنّعی محدود سازد؛ اینکه برخلاف مفروض اصلی ایـن رویکـرد، آثـار ادبـی      ادبی است، به

شـوند و در هـر    می  مانند وقایع تاریخی منفصل و یگانه نیستند، بلکه در خواندن/ خوانش فهمیده
گرایی از مفهوم دوره را مغـایر   نوع تاریخگیري این  شوند. لاج، بهره تجربۀ خواننده دوباره فهم می

شـماري   داند. زیرا تاریخ واقعاً تجربی و مبتنی بر مشاهده، باید گاه گرایانۀ آن می با ادعاهاي اثبات
 اي. هاي دوره بندي صرف باشد بدون طبقه

 ، آن راگرایـی  فقر تـاریخ گرایی، رویکردي است که کارل پوپر در مقدمۀ کتاب  نوع دوم تاریخ
بینی تاریخی را هـدف   کند: رویکردي به علوم اجتماعی که پیش توصیف و سپس به آن حمله می

هـایی کـه    هـا، الگوهـا، قـوانین و گـرایش     دهد. این هدف با کشف ضرباهنگ این علوم قرار می
دهند، قابـل دسـتیابی اسـت. مفهـوم دوره بـراي ایـن نـوع         زیربناي تکامل تاریخ را تشکیل می

تر از لحظۀ پیدایی یک دورة واقعاً جدید  یار مهم و حیاتی است و هیچ چیزي بزرگگرایی بس تاریخ
اي به دورة دیگر  نیست. تنها قوانین معتبر جامعه، قوانین توسعۀ اجتماعی هستند که گذار از دوره

 ناپذیر اسـت و  هاي جدید، ناگزیر و اجتناب گرایی، پیدایی دوره در این نوع تاریخ کنند. را تعیین می
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هاي خود را با این تغییرات، تنظـیم کننـد    الوقوع، همه باید ارزش براي سازگاري با تغییرات قریب
)9 -548 Lodge, 1979:.( 

علیـه و مـورد توافـق     بندي امري متفّـقٌ  قدر که در نظریۀ تاریخی اعتقاد به دوره به هر روي، همان
بندي در تاریخ ادبی هنـوز   ت. با این حال، دورهاست، در نقد و نظریۀ ادبی مورد مناقشه و مایۀ تفارق اس

  اي، قابلیت جانشینی آن را نیافته است. دهد و مفهوم یا ایده به حیات خود ادامه می

  بندي معانی دوره
بنـدي نـزد    بندي وجود دارد، عجیب نیست که معناي دوره هایی که دربارة دوره با اختلاف دیدگاه

مقـالات   یکسان نباشد. اسپارشات، با امعان نظـر در مجموعـه   منتقدان و مورخان ادبی و فرهنگی
  شناسد: بندي، دست کم شش معناي متفاوت را از هم باز می همایشی در مورد دوره
 هایی مجزاّ با هدف بازنمایی و نمایش راحت آنها. صورت قطعه هاي تاریخی به تفکیک صرف داده

 وضوعات یک پدیده، رشته یا دانش.هاي زمانی طبیعی مواد و م تلاش براي یافتن بخش
هاي زمانی با تعیین مراحل آغازي، میانی و پایانی بـراي هـر    تحمیل ساختارهاي صوري به بخش

 بخش با این فرض که این مراحل با یکدیگر ارتباطی پایدار و پویا (مانند رشد، بلوغ و زوال) دارند.
یافتن یک ویژگی قابل توصـیف  هاي زمانی با ادعاي  تحمیل ساختاري غیرصوري بر بخش 

 در هر بخش.
 بندي در تاریخ عمومی یا ادبی. پیدایی اتفّاق نظر میان مورخان در مورد طرح مناسب بخش

هاي دیگر در آن زمینه یا  نحوي تمام طرح بندي مورد اتفّاق، به ادعاي اینکه یک طرح بخش
 ).Sparshott, 1970: 311سازد ( هاي دیگر را باطل می زمینه

نویس از یکـدیگر بازشـناخته    بندي که در اینجا با دقّت یک فرهنگ این معانی متفاوت دوره
دهند؛ اینکه گروهی  هاي نظري در این زمینه را بازتاب می ها و دیدگاه فرض اند، بسیاري از پیش شده
اي ادبی ه دانند و گروهی دیگر، معتقدند دوره بندي براي سهولت می بندي را صرفاً نوعی طبقه دوره

و تاریخی واقعاً وجود دارند، اینکه برخی هر دوره را معادل یک مرحله از مراحل رشد موجود زنده 
دانند، اینکه درون یک دوره، یک سلسله هنجارهاي مشترك قابل توصیف وجود دارد، اینکـه   می

  ها بیش از آنکه واقعی باشند، حاصل اتفّاق نظر موقّت میان مورخان هستند. دوره
) نیز از دوران باسـتان  periodicityاي ( شته از این معانی، باور به نوعی ادوارمندي چرخهگذ

اي اسـت کـه    اي در تاریخ، آموزه بندي همراه بوده است. نظریۀ دوره گاهی با مفهوم و عمل دوره
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دهند. مطابق گزارش بوئز، ایـن   هایی کمابیش تکراري روي می گوید همۀ رویدادها طی دوره می
گیرنـد و   هاي متناوب و تکرارشـوندة کیهـانی را فـرض مـی     وزه دو شکل عمده دارد: گاه دورهآم

  ).1261/ 2: 1385هاي تکرارشونده در امور انسانی را (بوئز،  گاهی دوره
Gerhard, 1973-اند ( اي در تاریخ گرایش داشته نگاران یونان باستان به دیدگاه چرخه تاریخ

  ).1261/ 2: 1385ابهی در هند و بابل نیز وجود داشته است (بوئز، هاي مش ) و دیدگاه476 /3 :4
ها در تاریخ ادبی، هنري و فرهنگی نیز به کار رفته است. بـراي   اي دوره دیدگاه تناوب چرخه

اي در تکامـل   میلادي، ژوزفین میلز نظریۀ ادوارمندي چرخـه  1960و  1950هاي  نمونه، در دهه
کنند.  اي تغییر می طور چرخه هاي شعر انگلیسی به دعی شد سبکشعر انگلیسی را مطرح کرد و م

اي تاریخ هنر ارائه کرد و ادعـا   اي در ادوارمندي چرخه میلادي، جرج کوبلر نظریه 1960در دهۀ 
  ).Besserman, 1996: 10کرد که مراحلی تکرارشونده در تاریخ هنر کشف کرده است (

اند، ولی در همـان حـال،    شده، طرفداران چندانی نیافتهکند که دو نظریۀ یاد بسرمن اشاره می
اي در حوزة فرهنگ سرسختانه مقاومت  اذعان می دارد که نظریۀ عمومی دربارة ادوارمندي چرخه

دهد. نیـز اشـاره دارد کـه     ها را در دوران اخیر نیز نشان می کند. او مواردي از تداوم این نظریه می
ام هنرها همیشه نوعی تناوب درزمانی طبیعـی میـان کلاسـیک و    تر، در تم مطابق برداشتی قدیم

  ).Ibid: 10- 11گري درون دوره) وجود دارد ( رمانتیک (همراه با دیالکتیک کلاسیسیزم و شیوه

  بندي سابقۀ دوره
نسبت  اي به گردد. ولی کاربرد آن در تاریخ ادبی پدیده بندي در تاریخ به دوران باستان باز می دوره

سـاز   یـک، سـبب   ها، هیچ شود. در یونان باستان، تفسیر تاریخی و انبوهی سال وب میجدید محس
انـد.   گرایانـه بـه تـاریخ داشـته     بندي نبوده است. مورخان یونانی نوعی نگاه عقلانی و عمـل  دوره
اي در  بندي بـه دیـدگاه چرخـه    نگاري ایشان بیشتر بر تحلیل سیاسی متمرکز بود و در دوره تاریخ

  ).,Gerhard 1973-476 /3 :4اند ( یش داشتهتاریخ گرا
ها اندك (بین دو تـا هفـت) و کـارکرد     در دوران باستان، چه در یونان چه در روم، تعداد دوره

شد:  آنها ساده بوده است. براي مثال، مطابق گاهشمار رومی، زمان انسانی به سه عصر تقسیم می
  ). ostlewait, 1988: 300Pاي (پهلوانی) و تاریخی ( تیره و ظلمانی، اسطوره

هاي تاریخی کسانی چـون هزیـود، افلاطـون و ارسـطو تـأثیر       توان گفت دیدگاه هرچند نمی
بنـدي دوران   هاي میانه داشته است، الگوي اصـلی دوره  بندي در سده مستقیمی در الگوهاي دوره
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ار بعـدي راه  هاي تکرارشوندة اعصار را از طریق کسانی چـون ویرژیـل بـه ادو    باستان یعنی دوره
بندي اشاره دارد و بعدها بـه ایـدة عصـر     یافته است. نیز ایدة عصر زرین هزیود که به نوعی دوره

دهد، هم در پیشگویی  ها مایه می گذاري دوره هاي برگرفته از فلزّات در نام سیمین و سایر استعاره
اتـور آگوسـتوس   شعري معروف ویرژیل انعکاس دارد (عصر زرین جدیدي تحت حکمفرمایی امپر

  ).Besserman, 1996: 5- 6کند ( فرا خواهد رسید) و هم اوُید روایتی از آن عرضه می
بنـدي، کتـاب مقـدس بـوده      ترین منبع الگوهاي دوره با این حال، بعد از دوران باستان، مهم

است. در کتاب اعمال رسولان، خطوط کلیّ تاریخ از آفرینش تا تأسیس کلیساي جهـانی ترسـیم   
بندي زمان تاریخی پس از تأسیس کلیساي جهانی، در کتـاب دانیـال نبـی     است. براي دوره شده

آیند،  گویانه هست که از انتقال امپراتوري میان چهار پادشاه که از زمین بر می هایی پیش مکاشفه
کنـد کـه هرگـز نـابود      گوید. پس از این چهار امپراتور، پادشاهی مسیحایی ظهـور مـی   سخن می
  ). Ibid: 6د (نخواهد ش

واسـطه، از کتـاب    شناسیم که مستقیماً یا بـه  هاي میانه می بندي در سده چندین الگوي دوره
) پائولین است. او تاریخ را به سـه  temporaاند. یکی از این الگوها، سه عصر ( مقدس گرفته شده

رحمـت  عصر تقسیم کرده است: عصر قبل از قانون موسی (طبیعت)، عصر قانون موسی و عصـر  
). ظاهراً این دورة اخیر، مدت نامشخصّی داشـته و  ,Patterson 53 :1996یا فرمانروایی مسیح (

  توانسته تا ظهور دوبارة مسیح به طول انجامد. می
) اصلاح شد. Joachim of Fioreدست خواکیم ( در اواخر قرن دوازدهم میلادي، این الگو به

ترتیـب بـه تـورات (قـانون) و انجیـل (رحمـت)        به او دو عصر نخست (طبیعت و قانون موسی) را
القدس خواند که تا قرن دوازدهـم هنـوز فـرا نرسـیده بـود.       تفسیر کرد و عصر سوم را عصر روح

خواکیم معتقد بود که عصر اخیر، کتاب مقدس مخصوص به خود را خواهد داشت؛ انجیـل ابـدي   
هاي خواکیم البتّـه بـه کفـر و بـدعت      که جایگزین تورات و انجیل خواهد شد. این بخش از ایده

هـاي میانـه و بعـد از آن     بندي او، تأثیر قابل توجهی در سراسـر سـده   منسوب شد، ولی ایدة دوره
  ). Besserman, 1996: 6داشته است (
گانـۀ   هاي میانه، طرح اعصـار شـش   بندي در سده برانگیزترین طرح دوره ترین و بحث مشروح

ي متفاوتی دارد که مشهورترین آنها از آن سنت آگوستین اسـت:  ها جهان است. این طرح، نسخه
. از ابـراهیم (ع) تـا داود (ع)   3. از طوفان نوح (ع) تا ابراهیم (ع) 2. از آدم (ع) تا طوفان نوح (ع) 1
. از عیسـی  6. از تبعید اهل بابل تا عیسی مسـیح (ع)  5. از داود (ع) تا اسارت و تبعید اهل بابل 4

  ).,Postlewait 300 :1988وري نهایی (مسیح (ع) تا دا
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هاي این طرح، پـیش از آگوسـتین، از سـوي جولیـوس افریقـایی       اما یکی از نخستین نسخه
) عرضه شده بود. برمبناي طرح او که اساس طرح آگوستین Julius Africanus Sextusششم (

ال طـول دارد  نیز هست، جهان از هفت روز کیهانی هفته تشکیل شده است و هـر روز هـزار س ـ  
در مزامیـر  » هزار سـال «(برگرفته از هفت روز آفرینش در سفر تکوین و ضرب کردن آن در روزِ 

داود). در کتاب مقدس، پس از شش روز آفـرینش، یـک روز سـبت (شـنبۀ یهـودي و یکشـنبۀ       
هزار سال از آفـرینش جهـان،    آید. از این رو، در طرح جولیوس، پس از گذشت شش مسیحی) می

جهانی  هزار سالۀ این ت هزارساله تحت فرمانروایی مسیح خواهد آمد. اما اینکه تاریخ ششیک سب
کننـدگان ایـن    شود، در میان عرضـه  رسد و فرمانروایی مسیح کی آغاز می چه هنگام به انجام می

گانه محل اختلاف بود؛ براي مثال، مطـابق محاسـبه جولیـوس، از آفـرینش تـا تولّـد        طرح شش
میلادي انتظـار   500زار و پانصد سال بوده و او ظهور دوبارة مسیح را در حدود سال ه مسیح، پنج

  ).Besserman, 1996: 7کشید ( می
دانسـت. امـا ویژگـی مهمتـر دیـدگاه او،       آگوستین طول دقیق عصر ششم را نامشخصّ مـی 

د، رشـد  شـو  گانۀ جهان با مراحل عمر آدمی بود: همچنانکه انسان متولّد مـی  مقایسۀ اعصار شش
طور که پیري پر از درد و رنج است، جهان پیر  شود، جهان نیز چنین است. همان کند و پیر می می

  ).Ibidنیز پر از مصیبت خواهد بود (
بندي تاریخ اسـت،   مرگ که شالودة دیدگاه آگوستین در دوره –بلوغ  -بخشی تولّد الگوي سه

هاي بعـد از   هاي میانه است، بلکه در طرح هبندي مشابه در سد هاي دوره تنها اساس اغلب طرح نه
رنسانس نیز تأثیر نهاده است؛ براي مثال، این الگو را ویرژیل براي توضیح فلسفۀ تاریخ خود و در 
تبیین تاریخ انگلستان به کار برده است. هرچند تغییر مهمی نیز در این الگو اعمال کرده است که 

هـاي مسـیحی دربـاب     بـراي سـکولار کـردن ایـده    هـا   به نظر بسرمن، یکی از نخستین تـلاش 
هـا   ملّت«نویسد:  ) می1555(تاریخ انگلستان بندي است. ویرژیل در ابتداي جلد ششم کتاب  دوره

هـا بـرخلاف    یابنـد. امـا ملّـت    کنند و در سنّ پیري زوال می مانند انسان، از جوانی و بلوغ گذر می
گلستان در قرن یازدهم میلادي پیـر بـود، امـا بـه     انسانها، محدود به یک زندگی واحد نیستند. ان

  ).Ibid: 8» (واسطۀ نبرد نورمانها، از نو جوان شد 
هاي میانه، خطّـی اسـت و چنانکـه     هاي مسیحی بویژه در سده بندي در مجموع، الگوي دوره

ي هـا  بنـدي  اي رایج در دوران باستان در آن جایی نـدارد. دوره  اشاره شد دیدگاه ادوارمندي چرخه
مند است و چنانکـه   مند و هدف تر و البتّه غایت هاي دوران باستان پیچیده مسیحی نسبت به طرح
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هـا، تولّـد و    دیدیم از کتاب مقدس برگرفته شده است. گرهارد معتقد اسـت در تمـام ایـن طـرح    
اي بـراي تجسـد    یا ادوار جهـان همگـی مقدمـه    aetatesبندي است.  بازگشت مسیح محور دوره

  ).Gerhard, 1973-477 /3 :4ست (مسیح ا
هاي میانه بسته بود و به عاقبتی که از جانب خدا مقدر بود خـتم   بندي در سده هاي دوره طرح

شد، بلکه مقدر بـود؛ سـاختۀ بشـر نبـود      هاي میانه، تاریخ ساخته نمی شد. از نظر مورخان سده می
از آنکه به آینده مرتبط باشد به گذشـته  بلکه مشیتی الهی بود. آگاهی این مورخان از زمان، بیش 

  ).Patterson, 1996: 53مربوط بود (
عنوان محصولی بشري و در پی آن، نگاه به آینده با گرایش اومانیستی در  ظاهراً تلقیّ تاریخ به

هـاي میانـه دربـارة     هاي سـده  دورة رنسانس ارتباط دارد. این گرایش، بسیاري از الگوها و دیدگاه
زمان با رنسانس، جاي خود را  مرگ، هم –بلوغ  –ا تغییر داد و اصلاح کرد. الگوي تولّد بندي ر دوره

هاي میانه  بخشی پترارك (دوران باستان، سده تولّد دوباره داد. الگوي سه –مرگ  –به الگوي تولّد 
 –لّد یا تاریک و رنسانس یا بازیابی)، در بنیان خود چنین طرحی دارد. بسرمن معتقد است الگوي تو

اي با دو مفهوم در کتاب مقدس انطباق دارد یا حتّـی از آن الهـام    گونه نیز به تولّد دوباره –مرگ 
. ارتکاب گناه 2. آغاز در بهشت 1گرفته شده است: نخست توالی سه مرحله در کتاب مقدس شاملِ 

ح (ع): . رستگاري و بازیابی بهشت و دیگري این سخن معروف عیسـی مسـی  3و اخراج از بهشت 
   ).Besserman, 1996: 7» (توانی پادشاهی خدا را ببینی مگر اینکه دوباره متولّد شوي نمی«

اي رایـج در دوران باسـتان نیـز هسـت. اگـر       نوعی تحت تأثیر دیدگاه چرخه این الگو البتّه به
اي  خهتولّد دوباره، چر –مرگ  –مرگ، غایتمند و خطیّ است، الگوي تولّد  –بلوغ  –تولّد  الگوي

  پایان تکرار شود. اي بی گونه تواند به است و می
بندي دورة رنسانس  هاي دوره اند که طرح شاید از همین روست که برخی منتقدان اشاره کرده

بندي کلاسیک  و عصر روشنگري، حاصل تلاش مورخانی چون ویکو، براي تلفیق الگوهاي دوره
  ).Postlewait, 1988: 300است (هاي میانه  دورة باستان و الگوهاي مسیحی سده

رنگ شدن الگوهاي مسیحی  بندي دورة رنسانس، کم هاي دوره ترین تغییر در طرح شاید مهم
هـا معتقـد بودنـد     باشد. گرهارد چند عامل را در این امر مؤثّر یافته است. یکی اینکـه اومانیسـت  

و ادبیات رخ داده است. آنـان  هاي میانه زوال و انحطاطی در هنر  نسبت به دوران باستان، در سده
دانستند. دیگر اینکه مفسران پروتستان در میانۀ قرن شـانزدهم، بـه    اي نو می خود را آغازگر دوره

هاي میانه را عصـر تـاریکی نـام     ها، دورة کلیساي سده دلایلی کاملاً متفاوت با دلایل اومانیست
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  م تـداوم امپراتـوري روم را کـه یکـی     هـاي ایتالیـایی، مفهـو    نهادند و بالاخره اینکـه اومانیسـت  
ــیش از امپراتــوري ــال نبــی شــمرده مــی  هــاي پ ــد  گــویی شــده در کتــاب دانی   شــد، رهــا کردن

)4:3/ 477-Gerhard, 1973هاي میانه که عصر رواج و تسلطّ الگوهاي مسیحی  سان سده ). بدین
  یر این الگوها کاست.بندي بود، عصري تاریک و سیاه معرّفی شد و این امر، از فروغ و تأث دوره

شود. ظاهراً این امر با رجحان  تر می شویم، این الگوها ضعیف هاي میانه دورتر می هر چه از سده
هاي جدید و پیدایی انگیزة  ملّت - گیري دولت هاي معرفت علمی، شکل مشاهدة تجربی بر سایر راه

  ع جدید ارتباط دارد.هاي مدنی و ظهور جوام کرسی نشستن قانون جویی تاریخ ملیّ، به پی
بندي تا چندي بعد با مفاهیم جدید اروپـایی همزیسـتی    هاي مسیحی دوره با این حال، انگاره

تـرین   همزیستی از اواسط قرن هفدهم با تفوق این مفاهیم جدید همـراه اسـت. مهـم    دارند و این
 1666سـال   است کـه در  antiquesو   modernusبندي در این دوره، تقابل  مفهوم جدید دوره

بنـدي و   کلیّ سکولار دارد. تفوق مفاهیم اروپایی بر مفاهیم مسیحی دوره عرضه شد و سرشتی به
سکولارتر شدن آن، باعث شد براي تاریخ سیاسی، ادبی و هنري فضاي بیشتري اختصاص یابد و 

  ). Ibidهاي خاص هم راه یافت ( بندي به این نوع تاریخ دوره
بنـدي   فرعی رواج بیشتري یافت. براي مثال، هر ملّتی تقسـیم  در عصر روشنگري، تقسیمات

  هـاي تـاریخی    هـاي میانـه عرضـه کـرد. مورخـان بـه تعریـف بخـش         ملّـی خـودش را از سـده   
هـاي قطعـی هـر دوره و علـل احتمـالی تغییـر را روشـن سـازند          بیشتري تمایل یافتند تا ویژگی

)Postlewait, 1988: 300  بنـدي مـرتبط اسـت. در     رتر شـدن دوره ). این نیز ظاهراً بـا سـکولا
وجـوي   هاي میانه، چنانکه اشاره شد، تاریخ، امري مقدر و مشیت الهی بود و از این رو، جست سده

علل تغییر تاریخی چندان مورد توجه نبود. با سکولارتر شدن نگاه تاریخی و دیـدگاه اومانیسـتی،   
 ـ وجوي علل تغییر معنا یافت و ایـن امـر تقسـیم    جست تـر را   نگرانـه  هـاي بیشـتر و جزئـی    ديبن
  سازي کرد. زمینه

در زبـان لاتـین    centuriaهاسـت. واژة   ها نیـز ابـداع اومانیسـت    بندي تاریخ به قرن تقسیم
صـورت   هاي میانه به کار نرفته است. این واژه در قرون هفـدهم و هجـدهم بـه    کلاسیک و سده

century  وjahrhundert اصطلاحاتی نظیـر قـرن چهـاردهم و    هاي بومی راه یافت به گویش .
بندي تاریخ ادبیات ایتالیا کاربرد یافته است، ظاهراً تا قبـل از قـرن هجـدهم     پانزدهم که در دوره

بندي به قرون، محصولی جدید از دانش مـدرن بـوده اسـت     مرسوم نبوده است. از این رو، تقسیم
)4:3/ 477-Gerhard, 1973.(  
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بندي تأثیر  گرایی بر دوره ر شدن تاریخ، دو مفهوم بنیادین تاریخگوید پس از سکولا گرهارد می
  بندي، تحت تأثیر دو فلسفۀ تاریخ قرار گرفته است: اند: تکامل و فردیت تاریخی. نیز دوره نهاده

ــوعی دوره     ــه از ن ــا پوزیتیویســتی ک ــلی ی ــفۀ تحص ــی  فلس ــیش -بنــدي خطّ   رونــده  پ
)progressive-linearبنـدي را در قـانون    رهارد بهتـرین تجلّـی ایـن دوره   کند. گ ) پشتیبانی می

 یابد. گانۀ پیشرفت تاریخی آگوست کنت می مراحل سه
بنـدي در فلسـفۀ    فلسفۀ دیالکتیکی کـه دربردارنـدة کشـاکش، تعـارض و تضـاد بـود. دوره      

کند  هایی است که گرهارد ذکر می دیالکتیکی تاریخ هگل و ماتریالیسم دیالکتیکی مارکس نمونه
) 478 :3/Ibid.(  

بنـدي در آثـار    بسرمن، در گزارشی که به هر حال علاقۀ او را به ردیابی الگوهاي قدیم دوره
بندي در هر دو فلسفه را متأثّر از الگوي تکوین  هاي گرهارد براي دوره دهد، مثال متأخّر نشان می

 ـ    نوسازي (تولّد دوباره) می -زوال (مرگ) -(تولّد) ه بعـد رواج یافـت.   دانـد کـه از دورة رنسـانس ب
گانۀ کنت، در واقع مراحـل ذهـن بشـر اسـت کـه در راسـتاي یـک محـور عمـودي           مراحل سه

سـوي تبیـین پوزیتیویسـتی/     ها به تبیین متافیزیکی و از آن، بـه  بخشی، از تبیین دینی پدیده سه
کنـد، شـباهت بسـیاري بـه      رود. مراحلی هم که هگل براي تکوین روح ذکر مـی  علمی پیش می

شـود. مرحلـۀ دوم،    ي یادشده دارد: در نخستین مرحله، روح مستغرق در زندگی طبیعـی مـی  الگو
سوي شعور آزادي است. سومین مرحله، فراتر رفـتن از ایـن شـکل خـاص آزادي      حرکت روح به

شـود   سوي عمومیت ناب آزادي است؛ جایی که گوهر روح بـه شـعور و خودآگـاهی نائـل مـی      به
)1996: 9 Besserman,.(   

کم منتقدانی نیز پیدا آمدند. در قـرن   هاي گوناگون، کم بندي با غلبۀ دید تاریخی و رواج دوره
بندي سنّتی را نقد کـرد. اعتـراض او، بـیش از همـه متوجـه بنیـان        نوزدهم، نیچه الگوهاي دوره

 هاي مسیحی ایـن الگوهـا بـود. جالـب آنکـه نیچـه در عـین انتقـاد از         وار/ زیستی و شالوده اندام
بندي، خود در انتظار نوع جدیدي از تفکّر و نسل جدیدي از انسان (ابرمرد)  الگوهاي مسیحی دوره

  ).Ibid: 10اي و برگرفته از اعتقاد به بازگشت مسیح و هزارة سعادت بشر ( حلیّ هزاره است؛ راه
) نیچه نیز در واقـع رجـوعی اسـت بـه     eternal recurrence» (تکرار/ بازگشت ابدي«ایدة 

توانند بـا   ها می اي است که در یونان باستان رایج بود. از نظر نیچه، دوره دگاه ادوارمندي چرخهدی
مند تکرار شوند. تاریخ از نظر نیچـه، بـیش از    اي نظام شیوه هاي آشکارشان به وجود تمام یگانگی

ه در اي. ایـن دیـدگا   مند است و موصوف به تناوب چرخـه  بندي باشد، دوره آنکه موصوف به دوره
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اي چون هنـري آدامـز، اسـوالد     نیمۀ نخست قرن بیستم هوادارانی داشت و اندیشمندان فرهیخته
مرگ را قاعدة تکرارشـوندة تـاریخ در    -بلوغ -بخشی تولّد اشپنگلر و آرنولد توئینبی یک طرح سه

  ).Ibidنظر گرفته بودند (
نـدي حاصـل شـد.    ب هاي جدیدي دربـاب دوره  با گسترش آموزش دانشگاهی تاریخ، بصیرت

بنـدي را وجـه اصـلی مهـارت و      هاي میانـه، دوره  )، استاد تاریخ سدهMarc Blochمارك بلوخ (
بنـدي تـاریخ و سـایر علـوم انسـانی تحـت تـأثیر یـک          دانست. از نظر او، دوره استادي مورخ می

وکسـی  پارادوکس بود: زمان در ذات خود یک پیوستار است و در عین حال، در تغییر مداوم؛ پاراد
هـاي   ساز مسائل بزرگ تحقیـق تـاریخی اسـت. بلـوخ معتقـد بـود بـا وجـود دشـواري          که سبب

ها اجازه دهیم دورة خـود را   شناختی و تفسیري، بهتر است در بررسی تاریخی به خود پدیده روش
روزنوشـت آنچـه در دورة دوم   رو شـویم:   تعیین کنند وگرنه ممکن است با چنـین عنـاوینی روبـه   

  ). Ibid( اثر لوئی پاستور) (ري گروي در آزمایشگاه من رخ داد جمهو ریاست
هاي فرهنگی و ادبـی، از   بندي، بویژه در حوزه ها درباب دوره ترین دیدگاه در قرن بیستم، مهم

دانـد: میشـل    گرایی نـوین مـی   گذاران تاریخ بلات، آنها را بنیان آن دو اندیشمندي است که گرین
  فوکو و رایموند ویلیامز.

بندي و پیشنهادکنندة بازاندیشی اساسـی در   هاي دوره عنوان منتقد طرح یشل فوکو بیشتر بهم
ترین حمله به تلقیّ تکاملی/ زیستی از دوره در قـرن بیسـتم،    کن شاید بنیان شود. آنها شناخته می

هـاي مشـخصّ دانـش تجربـی ماننـد:       انتقاد میشل فوکو باشد. فوکو معتقد بود تغییـر در شـکل  
ناسی، اقتصاد سیاسی، روانپزشکی و پزشکی غالباً منقطع و گسسته است. چرا که آهنـگ  ش زیست

کند.  هاي یکدست و منسجم توسعه که معمولاً پذیرفته شده هستند پیروي نمی تغییرات از انگاره
تصویر کلانِ زیستی از رشد فزاینـده/ رو بـه جلـوي علـم، هنـوز اسـاس اغلـب        «به تعبیر فوکو 

که به نظر او، این تصویر هـیچ ربطـی بـه تـاریخ نـدارد      » دهد خی را تشکیل میهاي تاری تحلیل
)Foucault, 1984: 54ل علـوم و هنرهـا کـه     ). در واقع از نظر فوکو، انگارههاي زیستی از تحو

گیرند و تصویري منسجم و هموار از تغییـرات در طـول    تغییرات مداوم و تدریجی را مفروض می
  اند. نوعی در کار تحریف تاریخ بهدهند،  زمان به دست می

بندي مرسوم فرهنگ اروپـاي مـدرن بـه سـه      بخشنظم اشیاء، با همۀ اینها، فوکو در کتاب 
. عصر خرد از دکارت تـا  2شود  . یک دورة متقدم که رنسانس خوانده می1دوره را پذیرفته است: 

او البتّه دورة چهارمی را نیـز   پیوندد. گراي قرن نوزدهم که به زمان حال می . عصر تاریخ3انقلاب 
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از نظر او در حال آغاز بوده و در آن، گفتمان و نه نظم اشیاء، افزاید که در زمان نگارش کتاب  می
  ). Besserman, 1996: 15انسان در مرکز توجه است (

اي یافتـه   دوره نوعی اذعان به انسجام درون epistemeبسرمن همچنین در تلقیّ فوکویی از 
فهومی که فوکو با تمام تـوان در پـی نفـی آن اسـت. فوکـو خـود در جـایی در توضـیح         است؛ م

episteme اي مفروض، اعمـال   اي کلیّ از روابطی است که در دوره گفته است: منظور، مجموعه
سـازد؛   شود) را متحّد می واسطۀ آنها تولید و درك می گفتمانی ( فرآیندهایی که معانی فرهنگی به

تواند میـان علـوم    ابطی که در یک دورة مفروض، در تحلیل روابط گفتمانی، مییعنی مجموعه رو
  ). Ibid: 16کشف شود (

دنبـال کشـف ارتبـاط میـان پیشـرفت       بنـدي بایـد بـه    از نظر فوکو، براي بازاندیشی در دوره
هاي اجتماعی قدرت باشیم. به عبارت دیگر، فوکو ما را به بازاندیشـی   هاي گوناگون و نظام دانش

خوانـد. از ایـن روسـت کـه مطـابق رویکـرد        بندي در چارچوب دوگانۀ قدرت/ دانش فرا می ورهد
مـوازات متـون    هاي مختلف را بـه  گرایی نوین به بوطیقاي فرهنگی، منتقد باید ادبیات دوره تاریخ

، روزگار از انواع مختلف، از نو ارزیابی کند ( کنار گذاشتن تمایز، میان متـون ادبـی و غیرادبـی    هم
یکی از راهبردهاي اصلی این رویکرد است) و اغلب ناچار خواهد بود ایدة یـک دورة مفـروض را   

  ).:Ibid 16- 18سازي کند ( دانشِ فوکو دوباره مفهوم -در چارچوب دوگانۀ قدرت
رایموند ویلیامز، منتقد مارکسیست انگلیسی، مانند فوکو با مرتبط ساختن امور ادبی و مـادي  

بندي است؛ با این تفاوت که روش و شیوة عمل او  زاندیشی الگوهاي قدیم دورهفرهنگ، درپی با
تـر اسـت. او، بـه نظـر      نسبت به فوکو، به رویکردهاي سنّتی ادبی، انتقادي و فیلولوژیک نزدیـک 

ترین تصـاویر کلّـی دوره را در نیمـۀ دوم قـرن      ترین نقدهاي فرهنگی و دقیق کننده بسرمن، قانع
  ).Ibid: 18است (بیستم عرضه کرده 

شـناختی اسـت.    بنـدي تـاریخ ادبـی بیشـتر جامعـه      هاست که امروز، دوره تحت تأثیر همین دیدگاه
شناسی تاریخی ادبیات که اکنون وجه غالب تاریخ ادبی است، در پی دو هدف است: کشف شـیوة   جامعه

هیـت درك ادبـی   هـاي اجتمـاعی و حمایـت اجتمـاعی) و ما     تولید ادبیات (دسترسی به آموزش، شبکه
  ). Vendler, 1996: 234(بازارها، سن و پایگاه تحصیلی مخاطبان، مسائل مرتبط با جنسیت آنان) (

شناختی، اینکه چه چیزي تولید شد و چه کسی آن را  هاي تاریخی با رویکرد جامعه در گزارش
سازد  کیفی را دشوار می بندي شود؛ امري که به نظر وندلر، دوره خواند، با انبوهی از آمارها عرضه می

  ).Ibidبندي را به گزارش دهه به دهۀ تولید متون در یک قرن فرو خواهد کاست ( کم دوره و کم
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هـاي   انـد و در طـرح   اي/ تکرارشـونده بـوده   بندي که در دوران باستان، چرخه الگوهاي دوره
ز رنسـانس و بـویژه در   هاي خطیّ تبدیل شده بودند، بعد ا هاي میانه، غالباً به روایت مسیحی سده

رونــده  انــد؛ روایتــی خطّــی بــا اســلوبی پــیش اي/ تکــوینی دوران اخیـر، اغلــب خطّــی و توســعه 
)progressiveاي باز دارد. ) که رو به آینده  

  مثابۀ عملی انتقادي بندي به دوره
از نقد کم از اوایل قرن بیستم، گروهی از منتقدان، مطالعات درزمانی و تاریخی در ادبیات را  دست

هاي نقـد ادبـی کـه پیـروي از سـاختارگرایی سوسـوري را        دانند. آن دسته از مکتب ادبی جدا می
هاي تاریخی آثار ادبی ندارنـد و   اند، چندان گرایشی به مطالعۀ جنبه عنوان اصلی بنیادي پذیرفته به

  اند. در مقابل، بیشتر هم خود را مصروف مطالعۀ متن کرده
تـوان   پردازان ادبی، کسانی چون رنـه ولـک را مـی    أثیرگذارترین نظریهبا این حال، در میان ت

). بـا وجـود چنـین    68: 1373داننـد ( ولـک و وارن،    یافت که نقد ادبی را شامل تاریخ ادبـی مـی  
هایی مستقل، هرچند مرتبط، هستند کـه هریـک    هایی، امروز تاریخ ادبی و نقد ادبی دانش دیدگاه
). اگر هم نقـد ادبـی   94: 1387و اهداف خاص خود را داراست (فتوحی، ها، معیارها، میزانها  روش

تـوان یکسـره از نقـد     را کاملاً جدا از تاریخ ادبی بدانیم، در بحث از تاریخ آثار هنري و ادبی نمـی 
  ).Janson, 1970: 115برکنار ماند (

بنـدي   م و دورهطور عـا  اي با تاریخ ادبی به اکنون پرسش ما این است که نقد ادبی، چه رابطه
بندي را مشخصّ  طور خاص دارد؟ براي پاسخ به این پرسش، لازم است مسائل اصلی دوره آن به

  کنیم و نقش نقد ادبی را در هریک از آنها بازنماییم.
بندي باید به دو مسئلۀ مرتبط بپردازد: نخست تعیین حد و مـرز   به نظر گرمینو، هر عمل دوره

  ).Germino, 1970: 296حدکننده و مشترك آن (هاي متّ دوره و دیگر، ویژگی
عنـوان آغـاز و    معناي مشخصّ کـردن دو تـاریخ بـه    در نظر نخست، تعیین حد و مرز دوره به

ها، از یک سو بر دانش انتقادي موجود دربارة آن دوره مبتنـی   پایان آن است. برگزیدن این تاریخ
در مطالعـات ادبـی، نـوعی عمـل      است و از سوي دیگر، نفس عمل مانند هـر گـزینش دیگـري   

  رود.   انتقادي به شمار می
اما مسائل مربوط به تعیین حدود دوره، فراتر از اختیار دو تاریخ براي آغاز و پایان دوره است. 

هاي ادبی بستگی وثیق به این دارد که چگونه حدود آن را تعیـین   براون معتقد است کارکرد دوره
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باشد یا درزمانی؟ قاطع باشد یا مبهم؟ بـر پایـۀ عوامـل درونـی      کنیم: مرزهاي دوره همزمانی می
ادبیات باشد یا بیرونی؟ مهارت و استادي یک مورخ، در نظر براون، در بریدن و چگـونگی تعیـین   

  ). :Brown, 2001 315هاست ( حد و مرز دوره
 ـ     ی/ پیداست که گزینش هریک از دو سویۀ همزمانی/ درزمـانی، قـاطع/ مـبهم، عامـل درون

بیرونی عملی انتقادي است. براي مثال، مورخی بر پایۀ دانش انتقادي موجود یا مطالعات انتقادي 
یابد که تغییر هنجارها از یک دوره به دورة دیگر، تدریجی و بسیار نامنظمّ بوده اسـت.   خود درمی

 ـ از این رو، مرزهاي زمانی دو دورة متوالی را قاطع تعیین نمی ا حـدودي مـبهم   کند و این مرز را ت
شـمارند و از ایـن رو، بـه     کند. برخی منتقدان اصولاً تغییر ادبی را تدریجی و نـامنظمّ مـی   رها می

  ).Schapiro, 1970: 113ها قائل نیستند ( مرزهاي قاطع میان دوره
عمـل    هـا، از همـین   ها بگوییم و کارکرد دوره به هر روي، داستانی که قرار است دربارة دوره

  گیرد: چشمه میانتقادي سر
ها  ها کاملاً توصیفی خواهند بود. انقطاع و جدایی کامل دوره ها قاطع باشد، دوره اگر مرز دوره

 موجب سهولت خواهد بود.
طور ناقص تعیین کنیم، ایـن   ترین حالت، با اندکی ابهام و به ها را در دیالکتیکی اگر مرز دوره

 کند. ا کمک میه ها و تفاوت امر به تحلیل کامل و عمیق شباهت
ها جنبۀ توضـیحی و   عنوان جریان تلقیّ کنیم، دوره ها، آنها را به اگر در تعیین حد و مرز دوره

 ). Brown, 2001: 315تبیینی خواهند داشت (
اي از  داند که سلسله اي از زمان می چنانکه در فصل پیش دیدیم، رنه ولک دورة ادبی را برهه

اي خاص، کدام هنجارهاي ویژه حاکم بـوده   ص اینکه در برهههنجارها بر آن حاکم است. تشخی
و وجه غالب داشته؟ مربوط به نقد ادبی است. رنه ولک، در ارتباط با این هنجارها، این وظـایف را  

  براي منتقد برمی شمارد:
 گذارند؟ باید نشان دهد کدام آثار دوره، گسستن از سنّت را به نمایش می

 نوآورانه را تشخیص دهد.باید آثار واقعاً اصیل و 
تر تحـول ادبـی را احیـا     باید مشخصّ کند کدام آثار بازگشتی به گذشته دارند و مراحل کهن

 کنند؟ می
 دهند؟ شده را ادامه می سادگی سنّت پذیرفته باید نشان دهد کدام آثار به

یز قائل شود گشایند، تما هاي جدید می هاي برتر و پیشروانی که راه باید میان منتقدان، چهره
)4: 3/ 485-Wellek, 1973.( 
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لی/ کمینه را براي شناسایی یک فرآیند و تمایز آن از اسپارشات، قائل شدن یک ساختار حداقّ
ایط ابتـدایی، وضـعیت   داند. این ساختار کمینه بایـد یـک شـر    فرآیندهاي قبل و بعد ضروري می

). منظـور او از  arshott, 1970: 312Spچه را میان این دو روان است، شـامل باشـد (  پایانی و آن
هـاي قبـل و بعـد بایـد واجـد سـاختاري        فرآیند، همان دوره است که براي متمایز شـدن از دوره 

ر چنـین      ا شامل گـردد. این دو راقلی باشد که آغاز، پایان و محتواي میان حدپیداسـت کـه تصـو
 ساختاري، تنها در پرتو ملاحظات انتقادي میسر خواهد بود.

تر بررسی کـرده   حی، بحث ارتباط تاریخ ادبی با نقد و نظریۀ ادبی را در چارچوبی گستردهفتو
هـاي زبـان شـناختی و ادبـی مختلـف در       است. مطابق این چارچوب، متون ادبی بر بنیاد نظریـه 

شناسی مـورد تحلیـل کلامـی و     شناسی و نشانه شناسی، بلاغت، معنی هاي نحوشناسی، واژه حوزه
شوند. وقتی میزان نوآوري و تـأثیر هـر مـتن تعیـین شـد،       گیرند و نقد می قرار میشناختی  سبک

  ).98: 1387تواند وارد تاریخ ادبی شود و جایگاه خود را در آن بازیابد (فتوحی،  می
بر این مبنا، با تغییرات سریع و بنیادینی که از اوایل قرن بیستم تاکنون در حوزة نقد و نظریۀ 

شـده اسـت. امـا ردر     ، تاریخ ادبی باید تاکنون دستخوش تغییـرات جـدي مـی   ادبی رخ داده است
گوید با وجود تغییرات سریع که در سه دهۀ پایانی قرن بیستم در نقـد ادبـی روي داده اسـت،     می

هـاي   تـرین منتقـد دوره   تغییر مانده است. حتیّ میشل فوکو، سرسـخت  هاي ادبی بی الگوي دوره
هاي جدید خود را  تلاش براي بازتفسیر بنیادین فرهنگ اروپا، همۀ ایده تاریخی و ادبی سنّتی، در

بلـت و جـایلز گـان، در کتـابی کـه بـه        کند. استیون گـرین  بندي بیان می در الگوهاي قدیم دوره
گیرند که این مطالعات در دورة تغییرات سریع و  پردازد، نتیجه می زبان می مطالعات ادبی انگلیسی

  در کتاب یادشده در همان چارچوب گوید، این تغییرات دارد. اما چنانکه ردر می اي قرار کننده گیج
مدرن، قرن هفدهم، قرن هجدهم،  هاي میانه، رنسانس/ پیش اند: سده هاي سنّتی عرضه شده دوره

مـدرن. ردر در پایـان نتیجـه     دورة رمانتیک، دورة ویکتوریایی، دورة مدرنیسـم و مطالعـات پسـت   
گونی مطالعات ادبی، در شیوة اندیشۀ ما دربارة تـاریخ ادبـی تـأثیر ننهـاده اسـت      گیرد که دگر می

)118 -1995: 117 Rehder, .(  

  بندي هاي دوره دشواري
بندي، یکی از ابزارهاي اصلی مطالعات تاریخی اسـت. امـا کـاربرد ایـن      مفهوم دوره و عمل دوره

حال، چـارچوبی اسـت کـه مـورخ بـراي       بندي در هر هاي خاص خود را دارد. دوره ابزار، دشواري
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برد. این چارچوب، اغلب مصنوعی و مـوقّتی اسـت و    بندي تاریخ عمومی یا ادبی به کار می بخش
توان انتظار داشت بویژه در تاریخ ادبی،  توان آن را واقعی و دائمی به حساب آورد. همیشه می نمی

  چیزهایی از این چارچوب بیرون بزند.
هاي مبتنی بر رشد ارگانیسم زنده  بندي به انتقاد فوکو از ناهمخوانی دورههاي قبلی،  در بخش

کننـد، بسـیار همـوار،     بندي از تغییر ادبی عرضه می هاي دوره اشاره کردیم. روایتی که اغلب طرح
دهـد. شـاید    منظمّ و سرراست است؛ در حالیکه تغییر ادبی واقعی، غالباً ناهموار و نامنظمّ روي می

پـذیر اسـت کـه بتوانـد      بندي، یافتن الگو و چارچوبی انعطاف ترین دشواري دوره مهمبتوان گفت 
اي نیاز  هاي آن بازنمایی کند. این بدان معناست که ما به انگاره تغییر ادبی را با همۀ فراز و نشیب

بعدي، بلکه در جریانی ذوابعاد نشان دهد. فـراهم کـردن    داریم که تغییر ادبی را نه در نمایی تک
هاي پیشـین، ممتنـع باشـد. فردریـک جیمسـون، منتقـد        اي، شاید براي برخی دوره چنین انگاره

خواند؛ الگـویی خطّـی    بندي را مشکل درزمانی بازنمایی تاریخ می مارکسیست، این دشواري دوره
بنـدي ایـن    ). صـورت Besserman, 1996: 4ها ( ها و لحظه ها، مرحله براي بازنمایی توالی دوره

هایی کـه بـه هـر دوره بـر      هایی است؛ روایت نهان، همواره دربردارندة داستانها و روایت توالی در
  بخشد. ها، معنا و مفهوم می حسب جایگاه آن در این روایت

کند که مورخ یا منتقد ادبی، در تلاش براي یـافتن هنجارهـاي    دشواري دیگر وقتی بروز می
اي با یکـدیگر دارنـد و    هاي عمده ود که تفاوتش غالب مشترك در یک دوره، با آثاري مواجه می

). ایـن امـر در   Vendler, 1996: 233جستن هنجارهایی مشترك میان آنها عملاً بیهوده است (
مورد نویسندگان و شاعرانی که سبکی کاملاً متفاوت با سبک غالب دوره دارند نیز صادق اسـت.  

کننـد کـه گـویی در زمـان و مکـان       ورد مـی اي برخ گونه اغلب مورخان ادبی، با چنین ادیبانی به
همزمـانی    کنند. این همان چیزي است که فردریک جیمسون، آن را مشـکل  نادرست زندگی می
دارد کـه در آن همـه چیـز     خواند. مورخ ادبی، اغلب طرحی از دوره عرضه مـی  بازنمایی تاریخ می

تی ایـدئال/ آرمـانی از دوره   منسجم و یکدست است و خواننده با یک نظام کلیّ منسجم یا برداش
  ). Besserman, 1996: 4شود ( مواجه می

اي واحـد هسـتند. آنچـه در     مثابۀ پدیده هاي ادبی، در پی روایت تاریخ ادبیات، به اغلب تاریخ
کند، تفاوت زمان و شیوة تکامـل انـواع مختلـف ادبـی اسـت.       هایی تولید اشکال می چنین روایت

هـاي   گونه تـاریخ  هاي بسیار دارد. در این مان و شعر با هم تفاوتتردیدي نیست که سیر تحول ر
گیرند؛ براي  گیرد و سایر انواع در سایۀ آن جاي می ادبی، معمولاً یکی از انواع ادبی اصل قرار می
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هاي ادبی فارسی، این سیر تحول شعر است که اسـاس روایـت را تشـکیل     مثال، در اغلب تاریخ
  فروتر و در سایۀ شعر قرار گرفته است. اي دهد و نثر در پایه می

شـود، از حیـث سـیر تکامـل بـا       ادبیاتی که در یک زبان ولی در مکانهاي مختلف خلق مـی 
کنـد. بـراي    ها تعبیر مـی  هایی دارد. وندلر از این امر به تفاوت زمانی تحول ادبیات یکدیگر تفاوت

هـاي ادبیـات رمانتیـک     شـده، بـا ویژگـی   مثال، ادبیاتی که در دورة ویکتوریایی در امریکا خلـق  
  ). Vendler, 1996: 233همخوانی دارد (

هـاي ادبـی    بندي است. وقتی اشعار و نوشته هاي دوره پراکندگی مراکز ادبی، یکی از دشواري
انـد،   آورند که همگـی بـه یـک دربـار وابسـته      را گروه کوچکی از شاعران و نویسندگان پدید می

نیست. اما وقتی مراکز ادبی پراکنده و قلمرو جغرافیایی کاربرد ادبی یـک  بندي چندان دشوار  دوره
بندي بسیار دشوارتر است. این دربارة ادبیات فارسـی صـادق اسـت.     زبان گسترده باشد، کار دوره

اي جغرافیایی از هند تا قلمرو امپراتـوري عثمـانی رواج داشـته     ادبیات فارسی روزگاري در گستره
ه به نظر بسیاري از مورخان و منتقدان ادبی، در یک برهۀ زمـانی شـعري کـه در    است. بویژه آنک
بنـدي ادبیـات فارسـی بـا ایـن       شده، سبک غالب بوده است. روشن است که دوره هند سروده می

  ملاحظات امري دشواري است.
دوره بندي و نقدهایی که بر مفهـوم   هاي دوره منتقدان یا مورخان ادبی در مواجهه با دشواري

هاي خود رضایت کامل ندارنـد. لئونـارد اُر،    بندي بندي وارد شده است، اغلب از دوره و اعمال دوره
ــه ــه  در مقال ــه نظری ــت چگون ــان داده اس ــتاران    اي نش ــز ویراس ــی و نی ــان ادب ــردازان و مورخ پ

الیکه اند، در ح بندي ادبی مطرح کرده هاي ادبی، الگوهاي متناقض بسیاري براي دوره نامه شناخت
). Orr, 2005: 1-7اند ( اند، بیان کرده هایی که خود ساخته بندي همزمان تردید خود را دربارة گروه

بنـدي، خـود نیـز چنـدان بـا       پرداز و مـدافع دوره  ترین و تأثیرگذارترین نظریه رنه ولک، سرشناس
کنـد، هـم    ن مـی ها بیـا  اي که ولک دربارة دوره گوید هر گزاره بندي راحت نیست. براون می دوره

بندي آخرین  دورهنظریۀ ادبیات، نظر او، اینکه در نسخۀ نهایی کتاب  تدافعی است هم مشروط. به
موضوع بحث است، هم نشان از بلندپروازي ولک در دفاع از این مفهوم مورد انتقاد دارد و هم نشان 

  ).n, 2001:Brow 310-11دهد این بحث، تا چه اندازه مایۀ زحمت و دردسر ولک بوده است ( می

  بندي کارکردهاي دوره
بندي چه کارکردهایی دارد که هیچ مفهوم دیگري نتوانسته جاي آن را  پرسش این است که دوره
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اي کـه حتّـی منتقـدان ایـن مفهـوم، در نهایـت بـه         گونـه  در مطالعات تاریخی ادبیات بگیرد؟ به
بندي ذکر شده اسـت، اغلـب    ي دورهاند. کارکردهایی که برا سودمندي و ضرورت آن اشاره کرده

بندي را عملی نـاقض پویـایی تـاریخ و     جنبۀ تدافعی دارد و در برابر انتقادهایی بیان شده که دوره
  اند. ربط با جریان آن شمرده بی

کس مجبور نیست تاریخ بنویسد، اما اگر قـرار   داند: هیچ هاي تاریخ می ها را فصل براون، دوره
هاي خودش را داشته باشد. با این حال، براون ما را بـه   ین تاریخ باید بخشاست تاریخ بنویسیم، ا

گذاري آن ممکن است آزارنده و ضعیف باشـد؛   بندي کتاب و نام دهد که فصل این نکته توجه می
  ).Brown, 2001: 310بندي هم روي دهد ( اموري که ممکن است در دوره

هاي زمان تاریخی،  بندي ستار است و بخشیک پیو -زندگی نوع بشر در طول زمان –تاریخ 
توانـد گذشـته را ارزیـابی کنـد و      زادة ذهن بشر است. به نظر گرهارد، ذهن تنها از این طریق می

  ).Gerhard, 1973-476 /3 :4جاي زمان حال را در طول جریان تاریخ معین کند (
دانـد. اندیشـه نـوعی     مـی هـا   بندتو کروچه، اندیشیدن به تاریخ را مستلزم تقسیم آن به دوره

هـا، آغازهـا،    ) است و به تعبیـر دقیـق دوره  dramaارگانیسم (موجود زنده)، دیالکتیک و نمایش (
کند، داراست. ایـن   هاي ایدئالی را که نمایش ایجاب و اقتضا می اواسط، پایانها و تمام دیگر درنگ

چنانکـه   با آن یکی هسـتند؛ هـم   ناپذیرند و ها ایدئال هستند و از این رو، از اندیشه تفکیک درنگ
  ).,Croce 112 :1921سایه با بدن یکی است، صدا با سکوت (

اي  ها نـه اندیشـه   هایی چون دوره بندي گوید: بدون گروه آواست وقتی می براون با کروچه هم
هـا آرامـش مـا را بـه هـم       سوي فهمیدن. دوره تواند بود و نه فراتر رفتن از واقعیت محض به می
  ).Brown, 2001: 312تا به تاریخ زندگی بخشند ( زنند می

توان مطالعۀ تاریخی کرد. او بـه دیـدگاه ولـک و وارن     بندي نمی گوید بدون دوره پترسون می
شمارند و سـپس   کند که مفهوم دوره را قطعاً یکی از ابزارهاي اصلی دانش تاریخی می استناد می

بود، چیزي مثل تاریخ هم وجـود   ثل دوره نمیاگر چیزي م«به استدلال جیمسون اشاره دارد که 
  ). :Patterson, 1996 52» (داشت نمی

کنـد، کـاربرد مفهـوم دورة تـاریخی یـا       بندي می جیمسون با وجود انتقاد شدیدي که از دوره
مدرنیسـم را   ). او در کتـابی، پسـت  Besserman, 1996: 3دانـد (  فرهنگی را بالقوه سودمند مـی 

عنوان امـري   بندي به گیري کتاب، از دوره و در نتیجه کننده مطرح بندي دورهعنوان یک فرضیۀ  به
بندي در نظر جیمسون، باید  کننده یا دوره بندي کند. مسئلۀ ایدة جمع بندي دفاع می خطیر در جمع
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پذیري شرایط تاریخی دوره باشد نه واقعیت، محتوا یا اعتبـار   شامل بررسی و تحقیق دربارة امکان
  ). n, 2001: 311Brow-2آن (

کنند، درك یا بیان تغییر  از نظر او، بدون مرزهاي دوره که نقاط تفاوت زمانی را مشخصّ می
). مفـاهیم تفـاوت نیـز تنهـا     Summit and Wallace, 2007: 447تـاریخی نـاممکن اسـت (   

تواننـد   توانند در ارتباط با مفاهیم خاص تاریخی غالب درك شوند. استثناها تنها هنگـامی مـی   می
شـود،   وجود داشته باشند یا درك شوند که با چارچوب ساختاري آنچه نُرم و هنجـار شـمرده مـی   

بنـدي وجـود دارد و    مرتبط و مقایسه گردند. جیمسون معتقد است نـوعی سـوءتعبیر دربـاب دوره   
 سبک یا شیوة فکر یـا «ساز انتقاد از آن شده است. مطابق این سوءتعبیر، دوره را  همین امر سبب

اشـتراك در  «دوره بـه معنـاي    شمارند، در حالیکه به نظر جیمسون،  می» عمل فراگیر و مشترك
هـاي خلاّقانـه    هاي متنوع و نـوآوري  موقعیت مادي/ عینی است که در آن، طیف کاملی از پاسخ

  ).Toulouse, 2000: 139» (هاي آن موقعیت پذیر است؛ آن هم تنها درون محدوده امکان
هـاي   بیانی دیگر از همین استدلال به دسـت داده اسـت: اصـرار بـر چـارچوب      راسل برمن،

ها اهمیت  روزگاري آنها براي فهم این پدیده اي بر گرد چند پدیده، حاکی از این است که هم دوره
اي  هـاي دادگـاهی در دوره   کننده دارد. این ادعا خاص آثار ادبی نیست. براي مثال، قضاوت تعیین

هـاي   توانـد واجـد ویژگـی    اي که هر پرونـدة قضـایی دارد، مـی    هاي یگانه ویژگی خاص، با وجود
مشخصّ مشترکی تلقیّ شود. قرار گرفتن تحت نظام خاص اداري و اشتراك در شرایط اجتماعی 

  ).Berman, 2001: 321اي را موجه جلوه دهد ( بندي دوره تواند گروه و فرهنگی، می
ناپـذیر   اندیشیم، کاربرد مفاهیم عام اجتناب ادبیات و هنر می فاولر بر آن است که وقتی دربارة

هـا را بـه دو دسـتۀ     بنـدي  بندي نیز تقریباً در همۀ امور انسانی در کار اسـت. او طبقـه   است. طبقه
هاي طبیعی باور دارد. از این روسـت کـه    بندي کند و به وجود طبقه طبیعی و مصنوعی تقسیم می

گوید مفـاهیم دوره، حتّـی    داند. او می بندي می سهولت مرتبط با طبقهبندي را چیزي بیش از  دوره
اگر به صورت دلبخواهی و تغییرپذیر نیز عرضـه شـود، ممکـن اسـت نیـروي ثابـت و منسـجم        

اي وارد محاسبه کنـد کـه بـا واقعیـت طبیعـی هماهنـگ باشـد         گونه بخش را به هاي سامان ایده
)Fowler, 1972: 488.(  

بنـدي قائـل اسـت: نخسـت ایجـاد سـهولت بـراي         رد متفاوت براي دورهاسپارشات دو کارک
). Sparshott, 1970: 321سازي، و دیگر روشن ساختن موضـوع (  دهی و ساده تدریس، سازمان

دهد با سایر موضوعات و رویدادهاي تاریخی که مانند موضوع خودمان  بندي به ما امکان می دوره
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اند، تعامل کنیم. این امر، به شرح و توضـیح ادبیـات در    شدهیعنی ادبیات در زمان و مکان مرتّب 
  کند. آن زمان و مکان کمک می

کند،  هاي مشابه ایجاد می بندي در زمینه هیلیس میلر نیز مانند اسپارشات بر سهولتی که دوره
توانند زیر یک عنوان واحد گرد آینـد و   تأکید دارد: این فرض که همۀ آثار یک زمان مفروض می

دهی دانـش و تـدریس در ادبیـات و سـایر      اي براي سازمان عنوان وسیله حد شوند، کمابیش بهمتّ
بنـدي ماننـد اعتقـاد بـه تـوالی       رسد. حتیّ اگـر اعتقـاد بـه دوره    علوم انسانی ضروري به نظر می

اي از داستانهاي زبانی مبتنـی بـر صـناعت در سـخن      تبارشناختی در تاریخ یا اعتقاد به مجموعه
کـم ذهـن    توانیم کار کنـیم. ذهـن بشـري یـا دسـت      رسد بدون این اعتقاد نمی به نظر میباشد، 

دانشگاهی وقتی با حجم عظیمی از آثار هنري، ادبی و موسیقایی که در یک دورة مفروض تولیـد  
بخش خودداري کنـد.   بندي این آثار زیر یک نام وحدت تواند از طبقه شود، نمی رو می اند روبه شده

کار، بخشی اساسی از مأموریت دانشگاهی براي یافتن دلیل براي همـه چیـز و توجیـه    انجام این 
  ).Hillis Miller, 1996: 199- 200هر چیز با دلیل آن است (
بندي امري قراردادي است، امـا یکسـره دلبخـواهی و خـالی از فایـده       درست است که دوره

ب ساختن موضوعات تـاریخی اسـت و بـا    بندي تاریخ و مرتّ ابزاري براي طبقه بندي، نیست. دوره
دهـد.   هاي مهم را آشـکارتر توضـیح مـی    ها و تفاوت هایی که شباهت بندي ها و تقسیم بندي گروه

ها بـراي درك پویـایی و تحـرّك تغییـر      سازد. دوره پذیر می خطیّ از توسعه و پیشرفت را مشاهده
  اند. تاریخی در طول زمان ضروري

شوند. سبک دورة متجانس  بندي آشکار می ها نیز در دوره تفاوت گذشته از توسعه و پیشرفت،
هـاي متقابـل بـویژه     بندي است، امکان سنجش و مقایسۀ سبک و ایده آلی که حاصل عمل دوره

بنـدي فضـایل و هنرهـاي ادبـی      کنـد. بـه عبـارت دیگـر، دوره     هاي شخصی را فراهم می سبک
مقیاسی که آثار ادبی با آن ارزیـابی   -دن تفاوتسازد و به پیداتر ش نویسندگان خاص را آشکار می

  ).Brown, 2001: 312-6کند ( کمک می -شود می
ها و داستان هـایی مـورد نیـاز،     عنوان فرض ها به دیوید پرکینز ضمن اذعان به ضرورت دوره

بندي کارکردي سلبی قائل است. او معتقد است مـا بـه مفهـوم یـک دورة منسـجم و       براي دوره
) نیازمنـدیم تـا بتـوانیم آن را رد کنـیم و در مقابـل، فردیـت/ خـاص بـودن         ifiedunیکپارچه (

)particularity      تفاوت مکانی، ناهمگنی و عدم تجـانس، نوسـان و فـراز و نشـیب، گسسـت و ،(
کشمکش را آشکار سازیم؛ موضوعاتی که به زعم پرکینز، مقولات مورد تـرجیح مـا بـراي فهـم     

  ).Ibid: 311کردن هر لحظه از گذشته است (
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بندي وجود دارد. ویلیامز معتقد است سودمندي  بندي، خطوطی زمانی براي بخش در هر دوره
عنوان تابلوهایی راهنما  گیرد. چون اگر آنها را به چنین خطوطی از ماهیت تجربی آنان سرچشمه می

بندي  اد، دورهتوان حذفشان کرد یا تغییرشان د در طول مسیر زمان در نظر آوریم که به سادگی می
اند دفاع  ساز نقد خواهد بود. زیرا مورخان مجبور خواهند بود از خطوط زمانی که برگزیده خود زمینه

هاي جدید فـراهم خواهـد شـد. پویـایی و      اي مناسب براي عرضۀ ایده کنند و بدین سان، انگیزه
پژوهشـی و نیـز   هـاي   سرزندگی مطالعات تاریخی، در گرو اصلاح و بازبینی دائم بـر اثـر کشـف   

  ).Reinhard, 1997: 281دارند ( بندي عرضه می پیشنهادهایی است که رویکردهاي جدید دوره
سازد. براي مثال، بـدون در   بندي، تحلیل تاریخی را با بافت موضوع مورد نظر مرتبط می دوره

میـت  توان مفهـوم و اه  انداز وسیع روابط تاریخی، نمی نظر گرفتن بافت موضوع، درون یک چشم
  ).Price, 2006: 170هاي اواخر قرن نوزدهم را درك کرد ( مدرنیت

 )،rezeptionsästhetik( شناسی دریافـت  براي برخی از منتقدان ادبی، بویژه پیروان مکتب زیبایی
بندي ادبیات امکان  گذرد. در این مکتب، بخش ها می انداز دوره راه رسیدن به اثر یا مؤلّف از چشم

اي کـه در آن   دهد. از این رو، مرتبط ساختن یک اثر بـا دوره                 سازد و نظم می اهم میدریافت را فر
کند، اهمیتی که این  نوشته شده، در اساس بخشی از خوانش آن اثر است. چنانکه برمن اشاره می

دهنـدة   شـود، چنـان اسـت کـه آن را شـکل      مکتب براي دوره یا بافت تاریخی یک اثر قائل مـی 
  ).Berman, 2001: 317دانند ( وانش اثر میخ

هاي ما دربارة دوره، وقتی قرار است اثري مربوط به آن را بخوانیم، افق انتظـارات   فرض پیش
). ما نیاز داریم براي خـوانش اثـر، افـق    Hillis Miller, 1996: 197کند ( آن دوره را فراهم می

عنوان خوانندة اثر) ادغام کنیم و این یکـی   (بهانتظارات یک دوره متقدم را در افق انتظارات خود 
  هاي اساسی خوانش یک اثر در زمانی دور از دورة آفرینش آن است. از مؤلفّه

هر عصري، بر اساس آگاهی و شناخت خود، افـق فکـر خـاص خـود را دارد و از ایـن رو، از      
دبـی هـم در ایـن افـق،     هاي پیرامون خود انتظارات خاصی دارد. به همین منـوال، از اثـر ا   پدیده

  ).123: 1387شود (فتوحی،  اي هست که از آن به افق انتظارات تعبیر می انتظارات ویژه
اي که اثر در آن خلـق   کند به افق انتظارات دوره بندي به خوانندگان اثر ادبی کمک می دوره

ند؛ خوانشـی کـه   شده، دست یابند و با تلفیق آن با افق انتظارات معاصر، به خوانش اثر توفیق یاب
هاي خود را از شرایط و و اصول فرهنگی و اجتماعی عصر خلق اثـر و روزگـار خـوانش آن     مؤلفّه

ها قائـل اسـت.    شناسی دریافت، کارکردي هرمنوتیکی براي دوره گیرد. در واقع، نظریۀ زیبایی می
  نند.ک شونده از گذشته فراهم می ها در قلمرو پویاي زمان حال، تصویري دگرگون دوره
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اي در مطالعات ادبی و بنیـاد غیرمنطقـی و    اي در زیانهاي تفکّر دوره رابرت ردر با ذکر مقدمه
بنـدي قائـل شـده اسـت. بـه اعتقـاد او، نیـاز بـه          شناختی براي دوره نامعقول آن، کارکردي روان

تلاشـی  بندي، نوعی دفاع از خود در برابر ترس از تغییر و مرگ است. زمان، ابـداع انسـان و    دوره
کننـده اسـت. پایـان همـۀ      براي مدیریت کردن تغییر است. تغییر سریع از هر نوع که باشد، گیج

خواهد دربارة تباهی خود فکـر کنـد. از ایـن رو، بـراي تثبیـت       تغییرها نیز مرگ است. انسان نمی
و  کنـد  (موجود) تصور می» هستی«کردن و سازمان دادن تغییر در این جهان دگرشونده، زمان را 

کنیم: گذشته، حال، آینـده،   هایی تقسیم می براي بیشینه کردن پندار کنترل زمان، آن را به بخش
هـاي   هـا، دوره  هـا، هـزاره   ها، قرن ها، دهه ها، سال ها، ماه ها، روزها، هفته ها، ساعت ها، دقیقه ثانیه
  ).120Rehder :1995 ,شویم ( بندي و بر آن مسلطّ می شناسی و تاریخی. ما زمان را بخش زمین

شناختی البتّه ایراداتی دارد. ردر که در اصل مخـالف مفهـوم دوره و عمـل     این استدلال روان
اي و نوشـدن ادوار را   هایی از اسـتدلال خـود، تغییـرات چرخـه     بندي است، آشکارا در بخش دوره

هـا و   سـال اي  ها، مانند توالی شب و روز یا نوشـدن چرخـه   گیرد. بسیاري از این بخش نادیده می
گونـه   هـاي تـاریخی و ایـن    تـوان دوره  کـم نمـی   ها، طبیعی است نه تحمیل انسـان. دسـت   فصل
  هاي طبیعی زمان را یکسان تلقیّ کرد. بخش

هایی محدود و  بندي آن است که حوزه ترین کارکردهاي دوره رسد یکی از مهم اما به نظر می
هـاي تغییـر تـاریخی، بـا      گذاشتن پیچیدگی توان در آن، با کنار کند که می شده ایجاد می حفاظت

بندي راهـی بـراي محـدود و کنتـرل کـردن       سهولت بیشتر کار تحلیلی کرد. به بیان دیگر، دوره
هاسـت. ایـن درسـت ماننـد کـار کـردن در شـرایط آزمایشـگاهی و          ها، مسائل و تحلیـل  پرسش
  شده است. کنترل
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